
  2زبان عربي 

فوقهم: بـالاي  ») / 2«لم ينظروا: نگاه نكردند (رد گزينه ») / 4«ـ أ: آيا (رد گزينه » 3« گزينه -1
») 1«بنينا: بنا كرديم (رد گزينه ») / 4«كيف: چگونه (رد گزينه ») / 1«سرشان (رد گزينه 

  ـ ترجمه) (آسان) 6(پورمهدي) (درس 

/ »)4«تشحني: شارژ كنـي (رد گزينـه    ») /3«ه تواني (رد گزين : ميينـ تستطيع» 2« گزينه -2

  ـ تعريب) (آسان) 5(پورمهدي) (درس ») 3«و » 1«هاي  تلفن همراهت (رد گزينه اعتبارصيد جوالك: ر

لم تؤمنوا: ») / 3«آمناّ: ايمان آورديم (رد گزينه ») / 2«ـ قالت: گفتند (رد گزينه » 4« گزينه -3
 أسلمنا: اسلام آورديم  ») / 3«قولوا: بگوييد (رد گزينه ») / 1«ايد (رد گزينه  ايمان نياورده

  ـ ترجمه) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس ») 3«(رد گزينه 

و » 3«هـاي   ز دارد (رد گزينـه تمنـع: بـا  ») / 2«خـواهم (رد گزينـه    ـ أطلب: مـي » 1« گزينه -4
 »)  3«ام (رد گزينه  حياتي: زندگي») / 3«/ المعاصي: گناهان (رد گزينه »)4«
  ـ ترجمه) (دشوار) 5مهدي) (درس (پور

 ») /2«و » 1«هاي  كرد (رد گزينه ـ كان الشاب يسبح: جوان شنا مي» 4« گزينه -5
: وانمود كرد (رد گزينه      ») /3«و » 1«هاي  نادي: صدا زد (رد گزينه») / 3«تظاهرَ

  ـ ترجمه) (دشوار) 5(پورمهدي) (درس ») 2«أصحابه: دوستانش (رد گزينه   

 »  تواند كه دروغش را پنهان كند. بسيار دروغگو نمي«ـ ترجمه درست: » 3« گزينه-6
  ـ ترجمه) (متوسط) 6و  5(پورمهدي) (درس 

  ها: ـ ترجمه ساير گزينه» 2« گزينه -7

  سخنشان نبايد تو را غمگين كند.»: 1«گزينه 

  گويد پس به او توجه نكردم. پنداشتم كه دوستم دروغ مي»: 3«گزينه 

  ـ ترجمه) (دشوار) 6و  5(پورمهدي) (درس روا كنيد و همراه راستگويان باشيد. از خدا پ »:4«گزينه 

بيست و پـنج: خمسـة و عشـرين    ») / 2«ـ كارت شارژ: بطاقة الشحن (رد گزينه » 3« گزينه -8
  ـ تعريب) (آسان) 5(پورمهدي) (درس ») 2«خواهم: أريد (رد گزينه  مي») / 4«و » 1«هاي  (رد گزينه

  ترجمه متن:

شـود   ان در جنگ طي، سفانه دختر حاتم طائي را كه به او در بخشـش مثـال زده مـي   مسلمان
كه با اسيران نزد پيامبر خدا رفت به او گفت: پـدرم سـرور قـومش بـود      اسير كردند و هنگامي

كـرد، انـدوه    كرد، از خانواده و آبـرو حمايـت مـي    كرد، از همسايه نگهداري مي اسير را آزاد مي
كـرد. مـن دختـر     ها ياري مي داد و ضعيف را در سختي مسكين را غذا مي زدود، غمگين را مي

هاي مؤمنان است. رهايش كنيد؛ پدرش  حاتم طائي هستم. پس پيامبر گفت: واقعاً اين ويژگي
داشت پس پيامبر او را آزاد كرد به سوي برادرش عـدي كـه بعـد از     دوست مي ها را بزرگواري

  مرگ پدرش رئيس قومش بود، بازگشت.

  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -9

  سفانه در حقيقت خواهر عدي بود.»: 1«گزينه 

  داشت. حاتم خدمت به مردم و حمايت از آنان را دوست مي»: 2«گزينه 

  عدي فرمانروا شد و كارهاي قومش را اداره كرد.»: 3«گزينه 

  متن) (متوسط)ـ درك  6(پورمهدي) (درس يكي از سربازان سفانه را به شدت زد. »: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1« گزينه-10

  پيامبر در رويارويي با اسيران عادل بود.»: 1«گزينه 

  سفانه برخي مسلمانان را در يك جنگ اسير كرد.»: 2«گزينه 

  هايش بيزار بود. يكي از اسيران از پيامبر و ارتش»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (دشوار) 6پورمهدي) (درس (كرد.  پيامبر عدي پسر حاتم طائي را آزاد مي»: 4«گزينه 

  ها: هاي حاتم طائي نيست. ترجمه گزينه ـ از ويژگي» 2« گزينه-11

  ها نگهداري از همسايه»: 1«گزينه 

  پيكار در جنگ طي»: 2«گزينه 

  دستان كمك به تهي»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (آسان) 6(پورمهدي) (درس حمايت از خانواده »: 4«گزينه 

  ها: رسي ساير گزينهـ بر» 1« گزينه-12

  ماضيه فَرَّجماضيه تَفرَّج»: 2«گزينه 

  فعليةللمعلوم / اسمية للمجهول»: 3«گزينه 

  و تركيب) (متوسط) ـ تجزيه 6(پورمهدي) (درس  مضارعفعل الأمر»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4« گزينه-13

  إليه مضافمعرب / مفعولمبني»: 1«گزينه 

  جمع سالمجمع مكسر»: 2«گزينه 

ـ تجزيه و   6(پورمهدي) (درس اليه  مفعول ـ مضاف  علمعرفة / اسم الفانكرة»: 3«گزينه 
  تركيب) (متوسط)

  گذاري) (متوسط) ـ حركت 5(پورمهدي) (درس نكَذب نُشاهد / نكُذبـ نَشاهد» 2« گزينه-14

معنـاي امـر دارد، امـا در    » : بايـد برگـرديم  لنرجـع «بـر سـر    ـ در اين گزينه لام» 2« گزينه-15
نيز حرف ناصـبه  » 3«قبل از اسم آمده و حرف جرّ است و در گزينه » 4«و » 1«هاي  گزينه

  ـ قواعد) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس است كه معناي فعل را مضارع التزامي كرده است. 

هـا   مجرد هسـتند، امـا در سـاير گزينـه     ثلاثي» يقفز«و » يفتح«ـ در اين گزينه » 3« گزينه -16
ل) / يسـتطيع (اسـتفعال) / أرسـلنا (إفعـال)         به رت (تفعـ ترتيب فعل مزيد آمده اسـت: تغيـ

  ـ قواعد) (متوسط) 4و  3(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس 

أ م «جزء حروف اصلي ريشه فعل است و نون وقايه نيسـت.  » ن«ـ در اين گزينه » 1« گزينه-17
  ها نون وقايه آمده است. ر گزينه، اما در ساي»ن

  لا تشبه + ن + ي»: 3«گزينه /  يمنع + ن + ي»: 2«گزينه 

  ـ قواعد) (متوسط) 8(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس لا تضرب + ن + ي »: 4«گزينه 

بعـد از آن  » ينقـذك «يك اسم نكره اسـت كـه جملـه    » صديقٌ«ـ در اين گزينه » 3« گزينه-18
ها، يك جمله بعد از اسم نكره نيامـده اسـت.    ت. در ساير گزينهآمده و آن را وصف كرده اس

  ـ قواعد) (آسان) 5(پورمهدي) (درس 

نائب فاعل آن » المجرمون«مجهول و » شوند يعرَف: شناخته مي«ـ در اين گزينه » 3« گزينه-19
  ها فعل معلوم آمده است. است. در ساير گزينه

: آسيب ميخواهد / ينفع: سود برسا يريد: مي»: 1«گزينه      زند. ند / يضرّ

  كند يكرِّر: تكرار مي»: 2«گزينه 

  ـ قواعد) (آسان) 7(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس كند  زند / تقُدم: تقديم مي لا تضرب: نمي»: 4«گزينه 

ماضي سـاده يـا نقلـي    » لم يسمع«ـ در اين گزينه، فعل مضارع التزامي نيامده و » 4« گزينه-20
 ترتيب التزامي داريم. تا بفهمند، تا بشناسيم، تا همزيستي كنـيم.  بهها  است. در ساير گزينه

  ـ قواعد) (متوسط) 6(پورمهدي) (درس 


